
 

 

 

 

 ای کرمانشاهی ندولهران ک   الماس«  ۀنام رستم» ۀو ضد قهرمان در حماس قهرمان
   زاده خلیل بیگ

     شهناز گراوندی

  چکيده 

های حماسی  سرای بومی و محلی است که داستان از شاعران حماسه ای کرمانشاهی ندولهخان ک   الماس
است « نامه رستم»های حماسی،  است و يکی از اين منظومه و غنايی فراوانی را به زبان کردی گورانی سروده

ين مقاله با ا. باشد که شرح نبردهای سپاه ايران به سپهسالاری رستم با سپاه ديوان به سرکردگی زنون جادو می
تحليلی  -به روش توصيفی«  ۀنام رستم» ۀقهرمان و ضد قهرمان در حماس هدف تبيين و تحليل شخصيّت
حماسی اگر چه در نبردهای  ۀدهد که قهرمانان و ضد قهرمانان در اين منظوم انجام شده و نتايج آن نشان می

ای تقريباً يکسان دارند و در  ای جنگاوری شيوهه گيری از ابزارهای نبرد و شيوه فيزيکی و تن به تن و نيز بهره
کنند؛ امّا هدفی دوگانه دارند، چنان که قهرمان با تکيه بر نيرويی اهورايی و  نبردها با يکديگر همبری می

 ۀبشری در هم ۀجنگند که نياز جامع آنسری برای احيای منش، دادگری، سخاوت، رادمردی و شهامت می
چنين  هم. است... اهريمنی، تاريکی، بدمنشی، فريب، دشمنی و  ۀن نمايندهاست، امّا ضد قهرما دوران

های خود را به نمايش  شاعر گاهی در شخصيّت قهرمان و يا ترسيم عملکرد او در نبرد و غير آن، خواسته
 ۀهای بشردوستان ای و پوششی برای بيان ديدگاه گذارد و گويی قهرمانان اين داستان حماسی، وسيله می

های حماسی و آيينی از ذهن و  ها و داستان ای و يا نوع بشر است که اين گونه افسانه خان کندوله الماس
 .است زبانش تراويده

 .نامه، شعر کردی، قهرمان و ضد قهرمان، تحليل شخصيت ای، رستم خان کندوله الماس :هاکليدواژه
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 مقدمه. 1

تاريخ حيات، فرهنگ،  اند که سند معتبر آفريده از روزگاران پيشين آثاری بزرگ شاعران و نويسندگان
اند، امّا شاعران و  مردمانی است که خود آفرينندگان اصلی رخدادها و محتوای اين آثار بوده ۀفکر و انديش

مباهات  ۀمردم ايران زمين اين آثار را ماي. اند ها رقم زده ها را در هزارتوی هزاره نويسندگان ماندگاری آن
که سينه به اند؛ چنان در اذهان محفوظ داشته و  ن با نقل داستان، قصه و روايت پاسداری کردهدانسته و از آ

خان  الماس« ۀنام رستم»حماسی  ۀمنظوم. اند مندان پس از خود منتقل کردههسينه و نسل به نسل به علاق
. اند ی و تصحيح کردهای کرمانشاهی يکی از اين آثار است که نگارندگان اين مقاله آن را گردآور کندوله

 ۀسرای کردزبان پس از گذراندن دور ، شاعر حماسه(1211يا 1111تا 1111)ای  خان کندوله ميرزا الماس
که نادرشاه او را به آنجا  –های واپسين عمر خود را در روستای کندوله  گری در سپاه نادرشاه، سال سپاهی

های حماسی و غنايی به زبان کردی  سرودن داستان وی دوران تبعيد خود را با. گذراند -تبعيد کرده بود
حکيم ابولقاسم فردوسی هستند  ۀهای شاهنام هايی که يا برگردانی آزاد از داستان داستان. گورانی سپری کرد

 .است سرا به زبان کردی گورانی بوده و يا برخی متون و منابع ديگر آبشخور اصلی اين شاعر حماسه

 ای خان کندوله الماساند که از آن جمله  گويی از کندوله برخاسته فارسی سرا و کردی ۀشاعران برجست
از  کندولهدر ده  .ق.ه 1111خان در سال  الماس. (612: 1332سلطانی، .رک)شاعر بزرگ کرمانشاهی است 

« سمايله»وسط  ۀهای محل بيلوار و از اهالی تيره ۀاو اهل کندول. چشم به جهان گشود کرمانشاهتوابع 
سرای عصر نادری است که با آميختن رزم و بزم اثر  کردی ۀخان از شاعران برجست کلنل الماس. است بوده

خان کردستانی و  خان را الماس سرهنگ الماس. است نظم کشيده ۀرومی را به رشت« نادر و توپال»جاويدان 
که « خان کردستانی الماس»با البته اين نام . است اند و به هر سه نام شهرت داشته گفته خان هم  ميرزا الماس

اگر چه زندگی او تقريباً شبيه به  ؛است، تفاوت دارد در کتاب ادبيات کردی از او نام برده« ای که صديق بوره» 
خان  است و الماس زيسته قاجاريه می ۀخان کردستانی در دور امّا الماس. ای است خان کندوله زندگی الماس

وارد سپاه نادر شد و فرماندهی ( ق 1161 -1111)ادشاهی نادرشاه افشارای کرمانشاهی در دوران پ کندوله
تيپ . بر عهده داشت« پاشا توپال عثمان»سپاه سنندج را در جنگ ميان نادر و سپاه عثمانی به فرماندهی 

سنندج در اين جنگ بر اثر حرکت به ظاهر تخلف کلنل الماس خان مجبور به عقب نشينی شد و سپاه نادر 
نادر پس از اين شکست، سردار . (11: 1311پناه،  يزدان.رک)رد و از استقرار نظم مجدد عاجز ماند شکست خو

 ۀبه شدت تنبيه و مجازات و همراه سه دخترش به منطق ،وفادار خود را که عمری برای او خدمت کرده بود
 .(23: 1333گجری، .رک)ييلاقی کندوله تبعيد کرد 
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کندوله که مکان امن و راحتی برای  ۀشود، در منطق بی مهری می ين گونهخان ا وقتی که با الماس
گيرد و با روی آوردن به شعر و  گذارد و قلم به دست می گزيند و شمشير را کنار می او می باشد، اقامت می

 ۀخان در نيم الماس (.161: 1311صالحی، .رک)شاعری به سرودن داستان حماسی و غنايی سرگرم می شود 
تا  1111های  سال ۀقمری در قيد حيات بوده و احتمالًا در فاصل 1111زدهم يعنی حدود سال دوم قرن دوا

شاعر عصر نادری که در  ،میرزا شفیع کلیايیوی معاصر و دوست . است در کندوله بيلوار فوت کرده 1211
و مکاتبه بوده و با او مشاعره  ،(133:  1311، همان)است  دوم قرن دوازدهم در اوج شهرت بوده ۀنيم

 (.1: 1311آزادی، . رک)است  داشته
 

 بحث اصلی . 2
ت قهرمان. 1.  2  شخصي 

داستان برای نمود درون در بازخوردهای محيطی است و به  ۀگويند ۀشخصيت پژواک ذهن و خواست
شخصيت در اثر روايی يا نمايشی، فردی است که کيفيت ». همين دليل مخلوق ذهن خالق داستان است

هايی را  خلق چنين شخصيت. کند؛ وجود داشته باشد گويد و می چه می قی او در عمل او و آنروانی و اخلا
« خوانند پردازی می کنند، شخصيت داستان تقريباً مثل افراد واقعی جلوه می ۀکه برای خواننده در حوز

داستان است جان »های حماسی و  ترين عنصر داستانی در داستان شخصيت برجسته. (11، 1336ميرصادقی، )
و داستان بدون شخصيت همچون جهان است پيش از پيدايش انسان که حتی اگر زيباتر از زيباترين 

جهان بدون انسان بی لطف و  .های آن را درک کند و بستايد کسی نبود که زيبايی ،رؤياهای شاعران هم بود
های فراوانی در  شخصيت. (113: 1311غفوری، )« بی معناست و داستان بدون شخصيت تصور ناپذير است

کنند که نيمی واقعی و انسانی و نيمی ديگر وهمی يعنی ديو  آفرينی می نامه نقش حماسی رستم  ۀمنظوم
شوند، امّا ديوان همگی جز  های انسانی در اين منظومه غالباً در نقش قهرمان ظاهر می شخصيت. هستند

بت و ياور قهرمان اصلی داستان يعنی رستم ضد قهرمان هستند و زرعلی شخصيتی مث( زرعلی)يک مورد 
 . است

خواهی  های سلحشوری، گذشت، عشق، آزادی، عدالت قهرمان کسی است که دارای ويژگی
ماند، آنگاه که به حقيقت  تواند مرتکب اشتباه شود، امّا بر اشتباه خود باقی نمی او نيز می. گرايی است وآرمان

چنين از ديگر خصوصيات او گرايش به راستی و درستی است  هم. دبرد، سعی در اصلاح دار می  ماجرا پی
ستيزی،   ظلم نماداو . رود هراسد و تا فداکردن جان خويش پيش می که برای نيل به آن حتّی از مرگ نمی

های  های منفی ضد قهرمان بيش از ويژگی گری مظلوم است؛ امّا ويژگی دوستی و ياری خواهی، وطن عدالت
هايش اهريمنی است،  مقابل قهرمان است و خصلت ۀهمواره سرشکسته، محکوم و در نقط او ؛مثبتش است
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زند و در پشت توطئه  و نيرنگ  گری سروکار دارد و در برابر قهرمان دست به هر کاری می با جادوگری و حيله
ير به ميدان آمده و شود، از اين رو گاه به منظور کاستن قدرت و نيروی قهرمانان و گاه به منظور تحق پنهان می

توان گفت ضد قهرمان شخصيتی منفی و اهريمنی است که در برابر قهرمان چنان  می. شود با او درگير می
 . ايستد تا حماسه پديد آيد شخصيتی مثبت و اهورايی می

 
 (Hero)قهرمان . 1. 1.  2

«Hero»  (قهرمانمعنی به) قهرمان يعنی کسی . ردن استک و خدمت کردن معنای محافظت ای يونانی به واژه
بنابر اين مفهوم قهرمان در اساس مرتبط با مفهوم ايثار . که آماده است تا نيازهای خود را فدای ديگران کند

قهرمان شخصيتی اصلی ». (11: 1313ووگلر، . رک)نامد  می (ego) است که در روانشناسی فرويد آن را ايگو
گيرد،  قهرمان با صفات برجسته و والای اخلاقی  ده يا بيننده قرار میدر اثر ادبی است که در مرکز توجه خوانن

شود و در صورتی که شخصيت اصلی اثری فاقد  های تحسين برانگيز جسمی مشخص می و با خصوصيت
 ۀاز قهرمان به مثاب (.111: 1313ميرصادقی، )« شود چنين خصوصياتی باشد، از او به عنوان ضد قهرمان ياد می

تواند فعل خطايی از او سرزده، شکست خورده و مغلوب باشد و  شود که هم می ر و بهتر ياد میانسانی برت
خواهيم  نمی ،ای که به قهرمان داريم و علاقه دلیهمما به سبب . تواند به دور از اشتباه و شکست باشد هم می

هرمان کسی است که به راستی ق. دانيم او را شکست خورده ببينيم و او را عاری از هرگونه خطا و اشتباه می
او بر انجام کارهای بزرگ تواناست و اگر هم نباشد، . هراسد خواهد و از مرگ نمی گرايش داشته و عدالت می

او با سپهر بلند  ۀتوان به مکالم از خصوصيات بارز قهرمان می. سلحشور است و به راستی و آزادی باور دارد
 . خورد چشم میبه «نامهرستم»ۀ منظومر در و چرخ گردون اشاره کرد که به طور مکر

گونه محدوديتی ندارد، همان طور که   آفاق حضور داشته و هيچ ۀتواند در هم قهرمان کسی است که می
چنين از ديگر  پيمايد، هم زرعلی از قهرمانان اين منظومه، در يک چشم بر هم زدن مسافتی طولانی را می

شدن سام ثانی وگرفتاری  بينند؛ آنجا که زال زر زخمی ای است که می ههای صادق های قهرمان، خواب ويژگی
شاه هستند، فرامرز  که فرامرز و برزو گرفتار بند سپاه عظيم بيند، يا زمانی فرامرز و جهانگير را به خواب می

ت و وقار ای از عظم قهرمان با اين رويکرد در هاله. بيند آمدن رستم را برای رهايی خود از بند به خواب می
همواره « زال»که  برند؛ چنان گاهی برخی قهرمانان در نبردها برای پيروزی دست به سلاح نمی.است احاطه 

نامه، در راستای تحصيل  حماسی رستم ۀهای منظوم شخصيت. برد با دعا و نيايش کارها را پيش می
های شورانگيزی را  خته و حماسهاستقلال، دفع دشمنان و بدانديشان و کسب نام به مقابله با دشمنان پردا

های اصلی و فرعی  آفرينی و ايفای نقش در دو گروه شخصيت اند که در اين پژوهش بنابر نقش خلق کرده
 .شوند بندی می دسته
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اشخاصی که در داستان نقش اصلی را بر عهده دارند و ماجرای اصلی : های اصلی  قهرمان( الف
انگيز  آرمانی شگفت شود، در آرمان و بی ها حماسه ايجاد می ل و جدال آنبرند و يا از تقاب داستان را پيش می

 :اند هستند و در قهرمانی و ضدقهرمانی به مطلق نزديک شده

حماسی است که صفاتی چون  ۀاکثر نبردهای حماسی و اين منظوم ۀشخصيتی است که سازند :رستم
، «ر تووران خراوکه»، «فراز رئه ور سه به»، «انخش شاه به تاج»، «فيف نماێ توور خه»، «کوور نماێ خاقان»
 :است توصيف شده... و « لبورز کووه ئه»و « وان هڵه جهان په»، «ڕ زه پوور زاڵ »، «خش به شێر تاج»

 *(611/ 16)غفوور  غانی فه ر چه که نده پراکه   نماێ توور فيف کوورنماێ خاقان خه
kournemăê xăqăn, xafifnemăê tour                   parăkandakar, ĉaγăni faγfour  

 (2211/ 112)زم  زم و جه ێر به ماشاێ سه ش ته کرده     زم خش شاهان ڕۆ کردش وه ڕه به تاج
tăjbaxš-e šăhăn rü kerdeš wa ŕazm              kerdaš tamăšăê saêr-e bazm-o jazm 

ستم است، او پهلوان است و هر جا که لازم ر ۀترين نقش در پيشبرد حوادث اين منظومه بر عهد اصلی 
به چون و چرايی نسبت  خداپرستی است که ايمان بی  او انسان. آيد باشد خود را آماده کرده و به ميدان می

گاهی برخلاف روال . هاست و مرگ دارد که راز قدرت او در همين ويژگی حقايق، راستی، عشق، ميهن
بينيم که در مقابل دشمن، درمانده  به دور است، او را شخصيتی میاصلی حماسه اگر چه سستی از قهرمان 

ای، زال با دعای خود به درگاه پروردگار،  شود که در چنين هنگامه گردد و به مرز شکست نزديک می می
 . شود پيروزی او را خواستار و او پيروز می

ت؛ امّا زرعلی شخصيت نامه شخصيتی منفی و ضد قهرمان اس حماسی رستم ۀديو در منظوم :زرالی
های حساس و  های مثبت، ظاهر شده و در تمام نبردها و موقعيت مثبتی است که در کنار ديگر شخصيت

های  بارزترين ويژگی او سرعت زياد در طی مسافت. است( رستم)مشکل، يار و ياور قهرمان اصلی داستان 
به هم زدنی تمام مناطق از جمله  مدر چشافراسياب به ايران،  ۀکه او به هنگام حمل طولانی است؛ چنان

 :نوردد جوی رستم درمی را در جست... ها و  ها، دشت مرغزاران، کوه
 (233/ 31)خ ڕاش نه خياڵ بی  رسه د فه ساتێ سه  و بێ مساڵ بی ێ کردن ئه نه ڕا ته

na ŕă taê kerden aw bê mesăł bi                 sătê sad farsax ŕăš na xêăl bi  

                                                 
اينجا و ديگر  در. را بدين شکل آورديم نامهرستم  هبرای پرهيز از تکرار غيرضروری و با مجوز سردبير محترم مجله، ارجاع ب *

 .اشاره دارد شمارۀ بیتو عدد سوی چپ به  شمارۀ صفحهموارد مشابه، عدد سوی راست به 
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. گردد معرفی می« فش ڕين که زه»و « ڕين پووش زه»شخصيتی است که بيشتر با دو صفت  :طوس
 :قهرمانی که از ابتدا تا پايان منظومه حضوری مؤثر دارد

ين که زهزم شاه  ێ نه ش نامه ند وه   فش سجده برد نه پاێ ئژدها دره  (1611/ 111) فش ڕ
sejda berd na păê eždehă derafš       wandeš nămaê nazm-e šăh-e zaŕin kafš  

او پس از شکست سپاه . هر جا نبردی است، او نيز حضور دارد؛ اگرچه در آن نبرد به ميدان نرفته باشد
پس از لشکرکشی سپاه غورث شاه . ماند تورانيان از ايرانيان مدت زمانی را به عنوان پادشاه در ملک توران می

گيرد و پس از شکست از سپاهيان غورث شاه به ايران  زيادی صورت میو در زمان پادشاهی او نبردهای 
 :گردد زمين نزد رستم باز می

 (166/ 32)لێران  نێ نامی ده واره چه زه  تووس بی پادشاه نه مڵک تووران
tous bi pădešăh na mełk-e tourăn            zawăra ĉanê năme dalêrăn 

انی است که از ابتدا تا انتهای داستان حضور پررنگی دارد و اولين نبرد فرزند رستم، پهلوانی اير :فرامرز
شاه  پايانی داستان همراه برزو اسير سپاه عظيم ۀد که در صحنگير اسه به به فرماندهی او انجام میدر اين حم

 توی دارای اعتماد به نفس و هوش سرشاری است و خصوصيت بارز او گف. رهاند شود و رستم او را می می
که برزو گرفتار سپاهيان دشمن  چنان ؛های صادقه است گو و مناجات با سپهر گردون و ديدن خواب و 

 :طلبد تعالی کمک خواسته و از او ياری می شود، او از درگاه باری  می
 ر وانگه ی ته پادشاێ شاهان حه    ر کبه رز واتش يا داناێ ئه رامه فه

 (3111،3111/ 263)رنه بيم تمام  ر ياوای وه داد وه ئه    س عام ريادره س فه که س بێ دادره
farămarz wăteš yă dănăê akbar                          pădešăê šăhăn hai-e tawăngar 
dădŕas-e bêkas faryădŕas-e ăm                   ar yăwăi wa dăd warna bim tamăm 

است که چون پدر با سن کم، نيروی بسيار دارد و مانند  پهلوانان جوان ايرانی و فرزند سهراب :برزو
زند و دفاع از ميهن و مرز و بوم را مايه مباهات  دوستی می ديگر پهلوانان ايرانی دم از شجاعت و ميهن

داند؛آنجا که پس از نبرد اول رستم و زنون ديو، رستم خسته و درمانده  خويش و فرار از دشمن را ننگ می
کند و راه  زند، زال فرار را به فرزندان خويش پيشنهاد می اعت و زور بازوی حريف میگشته و دم از شج

آدمی  ۀعمر چند روز: گويد داند؛ امّا برزو خشمگين از حرف زال می نجات اولاد خويش را در فرار می
 :ارزش اين را ندارد که خود را روسياه خلق و زمانه کند

 (2111/ 111)زارم  زم نه کاره ردار ڕوێ ڕه سه  وارم ێ باب بزرگه رزوو وات ئه به
 ن حاله قڵ مه ڕاێ گورێز ليمان عه  ن ند ساڵه سيف تا وه چه ر عمر که مه
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barzou wăt aê băb bezergawărem                  sardăr-e roué ŕazm na kărzărem 
mar emr-e kasif tă wa ĉand săłan              ŕăê gwrêz lymăn aql-e mahăłan 

 (2121و 2111/ 116)مع ڕوو سيان  گريزوو جه س مه ر که هه رجان نامی به مانوو، نيک س نمه که
kas nemamănou, niknămi barjăn             har kas magrizou jame ŕousyăn 

شوند و  نبرد می ۀاين دو شخصيت در ابتدای داستان، بصورت ناشناس وارد عرص :جهاندار و جهانبين
 :کنند د را نقابيان و از سپاه مغرب معرفی میخو

 (2331/ 113)ن  ڵ پێمان نقاب خڵاته زه ژه ئه    ن غرب وڵاته ێ مه سڵم تاێفه ئه
asłem tăêfaê maγreb wełătan                       ža azał pymăn neqăb xełătan 

ها نيز  هاست و آن پدر آن ۀستم کشندشوند که جهانگير فرزند ر ها و فرامرز مدعی می در نبردی ميان آن
که رستم به دست « رستم و زنون ديو»در ماجرای نبرد . اند خواهی پدر راهی نبرد با سپاه ايران شده به خون

شوند، امّا با پهلوانان ايرانی مبارزه  گردد، اين نقابيان به ياری او آمده و باعث رهاييش می زنون جادو زبون می
شوند و تا پايان در کنار ديگر قهرمانان اصلی داستان حضور  وسط زال شناسايی میکنند که عاقبت ت می

 .کنند داشته و در پيشبرد حوادث داستان مؤثر هستند و نقش آفرينی می

از او نام برده « پير زرهانی»و « زال زر»پدر رستم و پير خرد در اين منظومه است که با عناوين :زال
 :است شده

 (316/ 61)و  سره ێ شاه خه ر کيانا په به خه  و وان ده وه دهوجا  نه ڕ زاڵ زه
zăł zaŕ naw jă wa dawăn-e daw                      xabar kyănă paê šăh-e xasraw 

 (3131/ 231)هانی  ێ نه رگ جامه ن پووشا وه به ته  ڕهانی پير زه هورێزا وه پا
horêză wa pă pyr-e zaŕhăni                      tan poušă wa barg-e jămaê nahăni 

زال در داستان شخصيتی منحصر به فرد دارد و تنها پهلوانی است که نبردی فيزيکی يا تن به تن انجام 
توان گفت او در کنار قهرمان اصلی داستان  می. ها حضوری پررنگ دارد دهد؛ امّا در اکثر صحنه نمی

هرجا که رستم و . های حماسه دارد ر از ديگر شخصيتت خرد است و نقشی پررنگ ۀنمايند( رستم)
شوند که از آن گريزی نيست، اين زال زر است که با نيروی خرد،  ای افتاده و گرفتار می فرزندانش در مهلکه

که در نبرد  گشای مشکلات فرزندان خويش است؛ چنان هايش به درگاه خداوند، گره دعاها و مناجات
بيند، با نيايش به درگاه خداوند،  رصه بر رستم تنگ شده و راه چاره را بسته میزمانی که ع« رستم و زنون»

 . کند پيروزی او را از خداوند استمداد می



 1  هاي محلي ايران زمين ادبيات و زبان ۀفصلنام 

 

 

نگ  زوورمێشت، زوورچه»برادر بزرگ رستم و فرزند زال است که در اين منظومه با صفاتی چون : زواره
رود، با  ی دارد که از اولادان سام نريمان انتظار میزواره نيز خصائل. است از او نام برده شده« نگ رهه و سه

 :نيست( رستم)اين تفاوت که شجاعت و نيروی او در حد برادرش 
 (111/ 31)زم وڵات هوومان  ڕاهی بی وه عه  مان ن باد ده چه ێ زوورمێشت واره زه

zawăraê zourmêst ĉan băd-e damăn                ŕăhi bi wa azm-e wełat-e houmăn 
 (113/ 31)خوو  روود وه ديل پيران تون ماوه  جوو سام کينه نگ ێ زوورچه واره زه

zawăraê zourĉang săm-e kynajou                     măwaroud wa dyl pyrăn-e tonxou 

ای دارند، گاه قهرمانان و  علاوه بر قهرمانان اصلی که شخصيت پيچيده: های فرای قهرمان( ب
ای دارند و ممکن است حضورشان در داستان مداوم نباشد، امّا  هستند که شخصيتی ساده و کليشهپهلوانانی 

های داستانی، حوادث و رويدادهای داستانی  ای خاص در داستان ظاهر شده و بخشی از کنش در برهه
 :فرعی عبارتند از( قهرمانان)ها  ترين اين شخصيت معروف. هاست آفرينی آن حاصل نقش

لوان جوان ايرانی و فرزند فرامرز است که چون نياکان خويش، دارای نيروی بسيار است و در په :سام
 :شود از او ياد می« ڵ سانی سام يه»نامه بيشتر با نام  رستم

 (121/ 31)ن  مه ۆ که ێ ئه م وێنه شێرێ نه عاڵه  ن مه ێ ڕوسته وه نه سام سانیيه 
ya săm-e săni nawaê ŕostaman                šêrê na ăłam wênaê aw kaman 

کرده و با سپاه اندک هزارنفری خود  را همراهی( جهانگير)فرامرز در ابتدای داستان پدر و عموی خويش 
کند که در اين نبرد سپاهيان ايران کشته شده و او که به شدت زخمی  در برابر لشکريان عظيم توران مقابله می

ها از مرگ  کنند که با آمدن رستم به ياری آن در برابر دشمن پايداری میاست، به همراه پدر و عموی خويش 
های داستان حضور داشته و مثل اعلای جوان پرشر و شور ايرانی  وی در اکثر صحنه. يابند حتمی نجات می

 . است

شاه  فرزند گيو است، او هنگامی که به عنوان پيک، برای گرفتن خراج و ماليات به نزد بهتون :بيژن
بجز مواردی اندک که شاهد حضور او . کند معرفی می« چم دختر زاده و پور دلير گيو الف»رود، خود را  می

 :شود در نبردها هستيم، اکثر مواقع فقط نام او از زبان ديگر پهلوانان شنيده می
 (3136/ 231) م لف چه ايڤ ئهند نازار  رزه فه  م ێ ڕوسته دورتر زا  ن نم بيژه بيژه

bižanem bižan doxtarzăê ŕostam         farzand-e năzar giv-e alef ĉam 
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ايزدی برخوردار؛  ۀچون شاه است و از فر. ظهور اين شخصيت در اين حماسه اندک است :کيخسرو
گيرند، به دعا و  الدعوه است و هنگامی که پهلوانان ايرانی دچار مشکل شده و در تنگنا قرار می لذا مستجاب

 :گردد ل شده و دعايش مستجاب میمناجات متوس
 واج  ت بی ره دوعاش ژه قاپی قودره  تاج رق بێ وه پاێ پێاده وه فه

 (2112،2113/ 211)ێ هڵاک  م زنوون که ن ڕوسته ته فرسه ر هوور دار نه خاک دائێ ئاما سهن
wa păê pêăda wa farq-e bê tăj                        doăš ža qăpi qwedrat bi răwaj  
nedăeê ămă sar hor dăr na xăk                 fersatan ŕostam zenoun kaê hełăk 

پدرش سياوش  ۀاو که افراسياب را کشند. کند رود که با افراسياب نبرد می تنها در يک مورد به ميدان می
 :رود داند، به خونخواهی پدر به ميدان نبرد با او می می

 نگ شاه تڵاپووش گيليا ژه ڕه     ۆن بابووشێ خ ش په فته و شنه رهس خه
/ 216)ر  مه ست که ست نه ڕوێ خاک وه قين به تاج وه    ر جووش شاه دڵاوه خورووشا به 

3116،3113) 
xasraw šenafteš paê xün-e băbouš             gylyă ža ŕang šăh-e telăpouš 
xweroušă ba jouš săh-e dełăwar          tăj wast na ŕoê xăk wa qin bast kamar 

کسانی  ۀاو نمون. است فرزند گودرز و داماد رستم است که در چند جای منظومه از او نام برده شده :ايو
شود و در اثنای  عنوان پيک از سوی کيخسرو فرستاده می است که يک زندگی عادی دارند، وی چند مورد به 

 . کند با سپاه ديوان مبارزه می رود و ها چندين بار به ميدان می اين رسالت
 

 (:Unti Hero)ضد قهرمان . 2. 1.  2
است که « ديو»نامه در برابر قهرمان است، موجودی اهريمنی و  حماسی رستم ۀشخصيتی که در منظوم

و در صورت « dev=دو»ای هند و اروپايی است که در پهلوی  ديو، واژه». پرکند با قهرمان حماسه نبرد می
تنها در فرهنگ و . است به کار رفته« deva=دوا»و در سانسکريت به شکل « daeva=ئود»اوستايی 

نزد « ديو»کلمه . است به کار رفته« اهريمن»های ايرانی است که اين واژه معنای وارونه يافته و در معنی  زبان
تحول کند و دراز  شد و سرانجام، به دنبال يک زردشتيان باختر و خاور در آغاز بر خدايان دشمن اطلاق می

مدت غولان و موجودات اهريمنی ديگر نيز در شمار ديوان قرار گرفتند، در فرهنگ اسلامی بخصوص در 
در ادبيات فارسی به جز شاهنامه،پيرامون . است ياد شده« عفريت»شناسی عربی، از ديو به  های حيوان کتاب

اين شخصيت  (332: 1361ياحقی، . رک)رد ديو و پری کمتر سخن رفته و آنچه هست اغلب جنبه نمادين دا
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باز  آيد که نيرنگ مقابل قهرمان به حساب می ۀهای اهريمنی است و از اين نظر نقط گاه صفات و ويژگی جلوه
او با وجود ترسی که در دل دارد به ميدان آمده و . شود گر است و در پشت فريب و نيرنگ پنهان می و توطئه

های نفسانی و گاه به منظور کاستن قدرت و شايستگی قهرمان با او درگير  ا انگيزهطلبد، گاه نيز ب آورد می هم
 .حماسی کسی است که بايد در مقابل قهرمان شکست بخورد ۀضد قهرمان در اين منظوم .شود می

نامه است که  های داستان و نمايش ضد قهرمان شخصيت يا شخصيت: های اصلی ضدقهرمان( الف
قهرمان و ضد )از برخورد و تعارض ميان اين دو شخصيت . قهرمان هستند  مخالف و معارض شخصيت

حسّی خواننده را در  شخصيت مخالف، بد يا خوب، در هر صورت هم. آيد کشمکش پديد می( قهرمان
نامه ضد قهرمانان اصلی نقشی  رستم ۀآنچه که باعث شده در حماس (.111: 1331داد، . رک)کنار خود ندارد 

ای است که دارند و حتی تا مرز  العاده بت به ديگر ضد قهرمانان داشته باشند، نيروی خارقتر نس برجسته
 : نبرد زنون ديو در برابر رستم که قهرمان اصلی داستان است: همانند. روند نابودی قهرمان اصلی پيش می

. رمان داردپادشاه توران يکی از دو شخصيت انسانی در اين منظومه است که نقشی ضد قه :افراسياب
جنگ با ايرانيان است و به  ۀآغاز کنند. او خبث طينت دارد و برخوردار از نيروی پليدی و اهريمنی است

اين پادشاه پس از شکست . ای که از ايرانيان دارد، مدام در فکر حمله به ايران و مرزهای آن است کينه ۀواسط
 :طلبد برد و از او امداد و ياری می شاه پناه می ورثخورد، به پادشاه ديوان يعنی غ سختی که از ايرانيان می

 (1113/ 111)سير بردن  کوس کاووسی وه ئه  ن ر ئاورد شکه فراسياب له شاێ ئه
šăê afrăsyăb laškar ăwerden                 kous-e kăvousi wa asir berden  

 (1321/ 121)ن  بردشاه  س وره خت غه ناهش وه به په    فراسياب فراريش کردن شاێ ئه
šăê afrăsyăb farăryš kerden                panăheš wa baxt-e qawras šah berden 

حکيم طوس پيری است  ۀوزير دانای افراسياب و پسر عموی اوست، پيران در شاهنام :پيران ويسه
 ۀنام امّا در در رستم توزی دارد؛ ريزی و کينه خردمند که سعی در برقراری صلح و آشتی و جلوگيری از خون

خان، پيران و افراسياب آغازگر جنگ ميان دو سپاه ايران و توران و سپاه ايران با سپاه ديوان است، در  الماس
جو،  باز، فتنه پرفن، فن»و صفات منفی « ...عقل، خرد، تدبير، هوش،»اين منظومه از او با صفات مثبت 

 :است نام برده شده« ...شوم، 
 (111/ 31)نامه نويسا وه جووش و خورووش   پڕهووشست پيران  وه دهم گرد  ڵه قه

qałam gerd wa dast pyrăn-e peŕ houš           năma newysă wa jouš-o xorouš 
 (2311/ 111)ن  ن وه بێ چۆن چه رده وه ر نه حه سه   ن پڕفهوه شاه پيران   بواچه

bewăĉa wa šăh pirăn-e peŕ fan              sahar nawardan wa bê ĉoun-e ĉan 
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افروزی دارد که شخصيتی  رغم برخورداری از عقل و خرد، سعی در جنگ پيران در اين منظومه علی
او در اين منظومه در شناساندن پهلوانان ايرانی به سپاه ديوان ايفای نقش . فردوسی است ۀبرخلاف شاهنام

 .تدبير افراسيابی است ۀنمايند ای کند و  بيشتر نقش معرّف دارد که به گونه می

او از نيروی . ترين شخصيت ضد قهرمان در اين منظومه است اين ديو پاشاه قاف و برجسته: زنون 
ای در نبرد برخوردار است و در نبردهايی که با رستم دارد، او را تا مرز شکست و نابودی پيش  العاده فوق
 :برد می

 ن سافه رد مه يپ و سان مهساحب ت  ن واچن زنوون پادشاێ قافه مه
 (113،111/ 31)ن  وان قاف زنوون دێوه هڵه په  ن رێوه ردم فه همناک مه دێو سه

mawăĉen zenoun pădešăê qăfan          săheb-e tip-o săn mard-e masăfan  
dêw sahmnăk mardem farywan              pahławăn-e qăf zenoun-e dêwan 

چربد و اين به  خواند و تنها ضد قهرمانی است که قدرتش بر رستم می از خسی میاو رستم را کمتر 
بر نيروی اهريمنی و جادوگری است که از آن برخوردار است؛ امّا اين نيروی اهريمنی در مقابل   خاطر تکيه

نفع رستم نيروی اهورايی رستم و نيايش زال و کيخسرو به درگاه خداوند ناچيز است و در نهايت پيروزی به 
 . خورد رقم می

او . کند معرفی می« ێ قاف و شاه دێوان شاه قوله»شاه را  نامه، غورث خان در رستم الماس :شاه غورث
گيرد و از عقل و خرد  مقابل ايرانيان قرار می ۀتورانی ضد قهرمانی است که در نقطنيز همانند ديگر پادشاهان 

که از  ه با شنيدن سخنان افراسياب، از زبان قاصد، بدون اينپادشاهی ک. دور و دارای نيروی اهريمنی است
شود و سپاهی سنگين و  نبرد با سپاه ايران می ۀايران کنشی عليه خود ديده باشد، به صرف ذات پليدش آماد

 :سپارد می« زنون ديو»کند و فرماندهی اين سپاه عظيم را به  نبرد با ايرانيان می ۀسهمگين روان
 (111/ 31)زاف  گه نشاێ دێوان شێر بێ شاهه  ێ قاف قوله ری شاه نويسا په

newisă pari šăh-e qwelaê qăf             šahanšăê dêwăn šêr-e bê gazăf 

او از عمری طولانی . رانند يکی از چندين پادشاهی است که بر سپاه ديوان حکم می :شاه اظيم
رسد،  از سپاه ايران توسط پيران به او می« ون ديوشاه و زن غورث»برخوردار است و هنگامی که خبر شکست 

، هنوز اسمی از ايران و ايرانی به گوشش  که داشته ایهگويد که در طول عمر پانصدسال به پيران می
 :شود در نهايت نيز به دست رستم پهلوان ايرانی کشته می. است نخورده
يم شاه اه  پا نه رکابم ساحب ئقباڵم ده ساڵم واتش پانسه ز
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 (3111،3111/ 231،236)ئێران من فرامووشم   ژه نام گووشم  نام توور ئامان وه  گاگا
azimšăh wăteš pšnsada šăłem                    pă na ŕekabem saheb eqbăłem 
gă gă nam-e tour ămăn wa goušem             ža năm-e êerăn men farămoušem 

های  پس از شنيدن حرف. کند ه را شاه چين يا ديوان چين معرفی میشا خان بهتون الماس :شاه بهتون
خواهی  او به سرداری سپاهی صدهزار نفری و به قصد خون. کند افراسياب، عظيم شاه او را راهی ايران می

او هر چند سرداری سپاه . شود مقابله با سپاه ايران می ۀشاه و زنون ديو عزم خود را جزم کرده و آماد غورث
چربد که در  م شاه را بر عهده دارد؛ اما نيروی پهلوانی او بجز زنون ديو بر ديگر ديوان اين حماسه میعظي

 :گردد نهايت به دست فرامرز هلاک می
 (3131/ 233)وان ساحب زات زوور  هڵه واتش په  ساف شوور ێ مه ب کرد په ڵه ته بوهتوون

 (3111/ 233)رد  داشتش ژه شێران مه ر نه به خه  رد شاه بوهتوون چينی ڕۆ نه ئێران که
bohtoun tałb kerd paê masăf-e sour                  wăteš pahławaăn saheb zăt-e zour 
šăh bohtoun ĉyni ŕü na êerăn kard                xabar nadăšteš ža šêrăn-e mard 

 
 :های فرای ضدقهرمان( ب

رنگ  نامه، حضوری کم ی ضد قهرمان اصلی در رستمها هايی هستندکه به نسبت شخصيت شخصيت
های اصلی است،  ها به مراتب کمتر از شخصيت گذارند و اهميّت آن دارند و بر روابط و اعمال آنان تأثير می

. رسانند برد هدف به شخصيت اصلی ياری می ها را نيروهای کمکی تلقی کرد که در پيش در واقع بايد آن
 .کنند ور و در همان زمان نيز افول میگاهی در يک زمان خاص ظه

خان است که زمان ظهور او در اين حماسه، دوران پادشاهی طوس  الماس ۀاز ديوان حماس :صمصام
او که با شنيدن اوصاف زواره از زبان پيران خشمگين شده، آماده نبرد و رويارويی با زواره . بر توران است

رغم برخورداری از نيروی اهريمنی، عاقبت مغلوب  کند، علی شود و پس از رجزخوانی فراوانی که می می
 :گردد گشته و کشته می زواره

 (1212/ 12)سار  لعوون کردش نگوون مه مسام سه  ێ نامدار وه ێ زوورمێشت نه واره زه
  zawăraê zourmêšt nawaê nămdăr           samsăm maloun kerdeš ngounsăr 

شاه است که بعد از کشته شدن صمصام به دست زواره، به فرمان شاه پهلوان سپاه غورث  :قهارديو
رود و او را به قتل  زواره در پی او می. کند شود، امّا توان مبارزه با او را ندارد و فرار می راهی ميدان می

 : رساند می
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 (1231/ 11)بان  ێ ده واره ێ وه زوور زه ره باوه  ێدان بچوو له مههار  قه س وات وره غه

qawras wăt qahăr  beĉou la maêdăn                 băwarae wa zour zawăraê babăn  

شاه خشمگين شده و پيران را به باد  ديو و قهارديو توسط زواره، غورث  پس از قتل صمصام :ديو سالوس
ا سرنگون سازند که کند تا تمامی سپاه بر زواره يورش برده و او ر گيرد، پيران به او پيشتهاد می انتقاد می

( قهار و صمصام)ديو را به ميدان فرستاده و او را مأمور انتقام خون  غورث برخلاف پيشنهاد او سالوس
 :کشد او را می گيرد، زواره ديو و سپاه طوس به سرداری زواره درمی در نبردی که ميان سالوس. کند می

 رد گومرا مه و ڵخان ئه پيکا وه قه  ش برد له ڕوێ هوا واره گورزه زه
/ 111)ێ زاڵ پير  وه ق نه ده ک وات سه له مه            گير ێدان ر دێو مه رق سه دا نه فه

1331،1331) 
zawăra gwerzeš berd la ŕouê hwă               pekă wa qałxăn aw mard-e gwemră 
dă na farq-e sar  deêw-e maêdăngir                malak wat sadaq nawaê zał-e pir 

. اين ديو ضد قهرمان، سردار سپاه بهتون شاه است که از نيروی زيادی برخوردار است: ديو فرطوس
ها ايستاده و پهلوانان  روند، او يک تنه در برابر آن که ده تن از پهلوانان ايرانی شبانه به اردوی دشمن می زمانی

يکی از پهلوانان و خبربردن برای فرامرز و آمدن او به  کند، با فرار ايرانی را مغلوب و اسير کمند خويش می
 :گردد به تن با فرامرز دارد که سرانجام شکست خورده و اسير کمند فرامرز می ها، نبردی تن  امداد آن

 (3611/ 211) ڕه شێر ن نه ه ته ئاما ڕووبرووێ ده  دلێر رتووس فهژه سپاێ بوهتوون 
ža sepăê bohtoun fartous-e delêr           ămă ŕoubeŕouê dah tan naŕašêr       

 (3611/ 211)ند  ها بی ژه به س لێشان ڕه ره ئه بن       ند مه ن دلێران ئاورد وه که ته  ه ده
dah tan delêrăn ăwerd wa kamand              benawras lêšăn ŕahă bi ža band  

 

 ايری نتيجه. 9

 ای خان کندوله الماس ۀنام رستمحماسی   ۀن در منظومتحليل شخصيت قهرمان و ضد قهرما
گيرترين ويژگی مشترک قهرمان داستان با ضد قهرمان، جنگاوری و  دهد که چشم نشان می کرمانشاهی

های انسانی  زند، همان اعمالی است که از شخصيت که از ديوها سر می  بهادری است و اعمال قهرمانی
ن نبردهای فيزيکی و تن به تن و استفاده از ابزارآلات جنگی و ديگر که اعمالی چو شود؛ چنان ديده می
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ترين قهرمان اين منظومه رستم است؛ امّا اين  اصلی. های جنگاوری در بين آنان مشترک است شيوه
هايی مشاهده  رسد؛ چرا که گاهی در او ضعف در ذهن خواننده نمی« قهرمان آرمانی»شخصيت به مرز 

وگو با سپهر بلند و چرخ گردون و  نامه علاوه بر آزمون نبرد، گفت ز قهرمان در رستمخصوصيّت بار. شود می
است  ای از عظمت و وقار احاطه  قهرمان غالباً در هاله. ای است که ارتباطی آنسری است های صادقه خواب

امه، ن حماسی رستم ۀضد قهرمان در منظوم. برد که گاهی در نبردها برای پيروزی دست به سلاح نمی
اين . خورد ولی در مقابل او شکست می کند است که با قهرمان حماسه نبرد می« ديو»موجودی اهريمنی و 

باز و  او نيرنگ. مقابل قهرمان است ۀهای اهريمنی است که نقط گاه صفات و ويژگی شخصيت جلوه
دارند به ميدان آمده و  شود، او با وجود ترسی که در دل گر است که در پشت فريب و نيرنگ پنهان می توطئه

های  ضد قهرمان گاه با انگيزه. گردد خورد که کشته و يا هزيمت می طلبد و سرانجام شکست می آورد می هم
 . کند نفسانی و گاه به منظور کاستن قدرت و شايستگی قهرمان با او نبرد می
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